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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و  ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیّه سازیپیاده

 

 برترین عبادت ،نماز

ه اینن  عنوان برترین عبادت. البتّ عبادت مطرح کردیم، بحث نماز بود؛ نماز بهبحث آخری که در مبحث 

زمنان ننراریم کنه    قنرر  آندهم. چنون   ام و فشرده هم توضیح می بحث را خیلی فشرده در جزوه نوشته

شر که دو واحر درسی فقط برای  وری مینظام آموزشی ما طکاش  به نماز بکنیم. ایلی راجعبحث مفصّ

ر کنه نمناز چنه چینز     دیرین  منی و  طور مشروح وارد این بحث شویم توانستیم به می واشتنر گذ نماز می

جزء جزء نمناز چنه رازهنایی، چنه     در  ه اگر کسی بفهمر نماز یعنی چه،عجیبی است. من یقین دارم ک

های عجیب اعتقادی، اخلاقنی و اجتمناعی در    چه آموزه ،رمزهای لطیف و عارفانه و عمیقی نهفته است

نماز را در تمام عمنرش از   یکحتّی محال است که دیگر دلش بیایر  ،از است، اگر کسی پی ببرددل نم

ست. حالا که چنین فرصنتی  ه های بسیار خوبی شر! البته در این زمینه کتاب کاش می برهر. ای دست

 هنا را بووانینر. خنرا رحمنت کننر امنام       کننم اینن کتناب    م آموزشی ما فراهم نیست، توصیه مینظادر 

العاده است. من در عمرم کتناب بنه    ی نماز دارنر که واقعاً فوق دو کتاب دربارهرا، علیه تعالی الله رضوانخمینی

در اینن سنطح   اگنر کسنی کتناب دیگنری را      کننم.  ام. اغراق هنم نمنی   ی نماز نریره عظمت دربارهاین 

ا ام؛ امّن هنای عرفنا را دینره    کتناب ام؛  واننره های زیادی را در بحث نمناز خ  فی کنر. کتابشناسر معرّ می

اسنت کنه بنه فارسنی اسنت و کتناب دیگنر،         ۀالصّلادابکتاب نیستنر. یک کتاب امام آ همتای این دو

و  ینن دو کتناب چنه هسنتنر!    دانر ا شره. خرا می  است که به عربی است و به فارسی ترجمه ۀالصّلا سرّ

 انوس عظیم عرفانی که در نماز است!شود در اقی گم می شود! اینها را بووانر مست می کسی

را سنتایش کنردن.    گفنتن و حنقّ   حال نماز برترین عبادت است. گفتیم عبادت یعنی ثنای حقّایّعلی
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ترین شکل ثنا و ستایش خرای متعال نماز است. چرا؟ چنون هنر عبنادتی     ترین و زیباترین و کامل غنی

ا ت خرا؛ امّ روزه، ثنای خراست به اعتبار صمریّثنا و ستایش خراست به اعتبار یکی از صفات خرا؛ مثلاً

تنرین عبنادت    دهر که نماز غنی نماز ثنای خراست به اعتبار جمع اسماء و صفات الهی و این نشان می

ای دارینم کنه از اوّل خلقنت کنه خنرای       الله. ما ملائکهئکۀنماز معجونی است از عبادات تمام ملا. است

ی  اننر. اینهنا ملائکنه    اننر و ایسنتاده   مت، به ادب در پیشگاه الهی قیام کنرده متعال اینها را آفریره تا قیا

ی  ای دارینم، ملائکنه   نشیننر و همیشه بنه ادب در پیشنگاه الهنی قائمننر. ملائکنه      قائمیننر؛ هرگز نمی

کنننر.   اننر و هرگنز کمنر راسنت نمنی      راکعیننر. از اوّل خلقت دربرابر عظمت الهی رکوع و تعظیم کرده

دارننر.   انر و هرگز سنر برنمنی   ی ساجریننر؛ از اوّل خلقت سر به سجره گذاشته ای داریم، ملائکه ملائکه

ی  ای دارینم، ملائکنه   گویننر. ملائکنه   ی حامرینننر؛ فقنط حمنر خنرا را منی      ای دارینم، ملائکنه   ملائکه

ی مهلّلین  داریم، ملائکه ای ی مکبّریننر. ملائکه ای داریم، ملائکه . ملائکه1بْحاَ س َّحاتَ ابَ الس َّوَ مسبّحیننر؛ 

هستنر؛ نماز تمام این اقسام عبادات را آورده و از آنها یک کپسول درست کرده؛ یعنی ویتامین عبنادت  

 ی ملائکه را گرفته و کپسولی به اسم نماز درست کرده است.همه

داریر؛ تکبیر دارینر؛  در نماز شما قیام داریر؛ قعود داریر؛ رکوع داریر؛ سجود داریر؛ حمر داریر؛ تسبیح 

وجود آورده است. چنین عبادتی به اینن غنناء،    فشرده شره و نماز را به  ی آنها درهمتهلیل داریر؛ همه

اننر. همنین    خنورده  مطلقاً در ادیان گذشته نبوده است. حتّی انبیاء الهی، حسرت چنین عبنادتی را منی  

عبادتی به اینن غنناء در ادینان گذشنته وجنود      رایگان در اختیار من و شماست.  طور به عبادتی که این

طوری وجود نراشته است. این سوغاتی است کنه  ی ادیان بوده؛ ولی نماز ایننراشته است. نماز در همه

در سفر معراج از خرای متعال دریافت کنرد و بنرای منا آورد. سنوغات سنفر معنراج        پیغمبراکرم

توانست در معراج به آنجا برسنر، هنیپ پینامبری راه     ای که پیغمبر است؛ و نقطه الله رسول

 العاده و استثنائی است. پیرا نکرد. لذا سوغاتی سفر او، یک سوغاتی فوق
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یکنی از  هی کنیم که نماز یعننی چنه.   پردازم تا توجّ صورت اشاره می های نماز به حالا به بعضی از جنبه

ارضنای اینن نیناز     ترین و زیباترین شکل ز غنینیازهای روانی و فطری انسان نیاز به پرستش است. نما

 روانی انسان است.  

کننر، انسنان فطرتناً و     ت و لطف و خوبی میمحبّ انسانکه وقتی کسی به  ایم قبلاً در مبحث شکر گفته

یعننی شنکر    نر. این حکم فطرت انسان اسنت؛ ری از او بکاقل تشکّدانر که حرّ عقلاً خودش را ملزم می

ال است، فطرتاً و عقنلاً  برابر منعم خودش که خرای متعو فطری است. انسان درواجب عقلی  منعم یک

ر کنرد کنه   و گفتیم از هرکسی بایر به زبانی و به شنکلی تشنکّ   دانر؛ ر میرا ملزم به تشکّ و وجراناً خود

 رر قرار گیرد. زیباترین شکل تشکّخوانرن مورد تشکّ دوست دارد با شکل نماز خرای اوست.  علاقه مورد

تنر از   زیبناتر و غننی   یی و معنوی که نصیب بشر کرده، نماز است. شنکل های مادّ از خرا در قبال نعمت

 ری از خرا کنر.لذا حکم عقل و فطرت این است که انسان چنین تشکّ ر وجود نرارد؛برای تشکّ ،این

را تجلینل   ستایر؛ آن میرا  گیرد آن گونه است که وقتی دربرابر عظمتی قرار می نحالت روحی انسان ای

دانشمنر بزرگی  گیریر که مثلاً القرری قرار میدارد. فرض کنیر دربرابر انسان عظیم کنر و بزرگ می می

برابنر  ی درحتّن  سنتایر.  ناخواه انسان او را می خواه ت اخلاقی بزرگی است؛یا شوصیّ است یا عارف بزرگ

تجلینل  آن را گیرینر،   قنرار منی  کنه  باشنکوه  یک اثر طبیعی خیلی باشکوه یا یک اثنر معمناری خیلنی    

ن منا  در روح و رواویژگنی  اینن   ب ساختمانی! عجب بزرگ و عظیم اسنت! عج گوییر . مثلاً میکنیر می

ها خرای متعال اسنت؛   ترین عظیم برابر او، فطری انسان است. عظیمهست. تجلیل از عظیم و کرنش در

یم، تجلیل و تعظیم کنیم. نماز زیبناترین و بهتنرین   برابر این عظکنر که در ما حکم میبنابراین فطرت 

شکل تجلیل و تعظیم در پیشگاه عظمت الهی است. این حکنم فطنرت اسنت. کسنی عظمنت الهنی را       

زیبناترین و   و دربرابنر او تعظنیم و کنرنش نکننر.    توانر او را بزرگ نرانر و بزرگ نشنمارد   بشناسر، نمی

 نماز است. این کرنش ترین شکل غنی

دل  سنتاییم و بنه آن   گینریم، آن را منی   ابر چیز زیبایی قرار میبرهاست که وقتی در ی ما انسانفطرباز 

بینیم، یک انسنان  ی زیبا یا یک اثر معماری زیبا را می بینیم، یک منظرهسپاریم. یک گل زیبا را می می
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بنه   خنوانیم،  ا را منی عر زیبن بینیم یا ینک شن   ی زیبا را می زیبا یا یک انریشه یاخلاقرفتار زیبارو یا یک 

کنیم. خنب،   ابراز علاقه می سپاریم و دربرابر آن تاییم و به آن دل میس فطرت آن زیبایی را می اقتضای

جمال مطلق و جمیل مطلق خرای متعال است. زیبایی مطلنق خراسنت. زیبناترین شنکل سنتایش از      

جمال مطلق نماز اسنت. اگنر   برابر این ترین شکل ابراز عشق و دلرادگی در حسن و جمال الهی و کامل

ی که دربرابرت اسنت  گویر که او را بستای! زیبایی لاحرّ کسی جمال الهی را بشناسر، فطرتش به او می

کننر.   بستگی منی شود و دربرابر او ابراز دلرادگی و دل اه دلش به او متمایل میناخو را تجلیل کن! و خواه

 است. اونرستایش و ابراز دلرادگی به خرترین شکل  نماز غنی

برابر شوص غنی و کریم و قررتمنر و سواوتمنری حی ما، این است که انسان وقتی درویژگی دیگر رو

طنور طبیعنی    و ناتوانی دینر، بنه   و خودش را هم سرشار از نیاز ای بول در او نیست هقرار گرفت که ذرّ

ش را در پناه قررت او قنرار  طلبر و در خطرات، خود و از او مرد می کنر یاز میبرابر آن شوص ابراز ندر

ترین شکل ابنراز نیناز دربرابنر خنرای      و کامل نماز زیباترین دهر. این یک حالت فطری انسان است. می

، انسنان را تهرینر   برابر خطراتی است کنه در زننرگی  در قررت حضرت حقّ بهن بردو پناه غنی و کریم 

این نوعی ابنراز   ت.ت انسان اسو سبب امنیّ نیازی انسان در زنرگی سبب بی کنر. از این رهگذر نماز می

کنینر   برابر بشری ابراز نیاز میزنر. چون وقتی شما در ن لطمه نمیانسا  تای هم به عزّ هنیاز است که ذرّ

ت است. چون نیازتنان  کنیر، این عین عزّ برابر خرا ابراز نیاز میا وقتی درشکنیر؛ امّ خودتان را می  تعزّ

ت این اسنت  راه عزّ ر، دیگر دلیلی نرارد پیش هیپ بشری ابراز نیاز کنیر. لذا اصلاًای را به او عرضه کرده

که انسان فقط نیازش را پیش خرا عرضه کنر؛ زیباترین شکل ابراز نیاز و پناه جستن به قررتمنری که 

 حکم فطرت است.   رتش مطلق است، نماز است؛ لذا نمازقر

ف به خوانرن نماز کنیم. کسنی بنه معرفنت راه پینرا     رون مکلّنیست که ما کسی را از بی  اصلاً بحث این

ای جز  هیپ چارهبه اقتضای عقل و فطرتش بینر که  می ،کنر و خرا را بشناسر و خودش را هم بشناسر

گوینر   نر. حکم فطرتش است که بنه او منی  نرن نرارد. از بیرون لازم نیست کسی به او حکم کنماز خوا

 نماز بووان.
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ا شنویم؛ امّن   با یک تکان کوچک متلاطم می ها مثل یک استکانیم؛ ست. ما انسانبیکرانه ا صال بهنماز اتّ

هنا   ترین تکان ن اقیانوس آرام با عظیمآکنیر،  همین استکان آب را وقتی در یک اقیانوس آرام خالی می

ا امّ ؛کنر میکنر؛ روح انسان را متلاطم  ش میهای زنرگی روح انسان را مشوّ دارد. تلاطم برنمی  هم موج

توانر او را منتلاطم کننر. نمناز وصنل      چیزی نمی دیگر هیپ ،شود کرانگی خرا وصل می انسانی که به بی

و درنتیجه از تلاطمات نجات پیرا کردن و بنه آرامنش مطلنق     کرانگی است در زنرگی؛ ن به این بیشر

 دسترسی پیرا کردن.  

ی، زنرگی تکراری و دهر. زنرگی مادّ ز دست میانسان قوای روحی خودش را ا ،یدر جریان زنرگی مادّ

رسانر.  یی است که انسان را به احساس پوچی میی است. زنرگیآور کننره و ملالت آفرین و خستهسیأ

ینی کنه   تکرارِ خوردن و خود را خالی کردن، خوابیرن و دوباره خود را خسته کنردن، زننرگیِ تکنراری   

خیلی چیز پوچی اسنت.   ،اگر زنرگی همین باشر فرین است.، یأس آکننره است خسته ،آور است ملالت

را از احساس پوچی  رسر؛ و نماز چیزی است که انسان ی به این ملالت میانسان در جریان زنرگی مادّ

دهنر و بنه روح انسنان نینرو      ور نجنات منی  آ این تکنرار ملالنت   ناشی ازمردگی و افسردگی و یأس و دل

را  این جریان تکراری زنرگی، کسنانی کنر.  را شاداب می نمازگزارو  دهر بوشر و به زنرگی معنا می می

 کنر.   از زنرگی دلزده می ؛کنر مرده میستنر، خسته و دلکه با نماز در ارتباط نی

کننر. چننان غنرق مسنائل      خود را فرامنوش منی   ی در این عالم،انسان در جریان زنرگی ظاهری و مادّ

 شود که اصلاً تحصیلی، آموزشی و مشکلات موتلف زنرگی می اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، خانوادگی،

شود. نماز ینک فرصنت و فراغتنی     غافل می کنر و از خود خودش را فراموش می انریشر. به خودش نمی

ی چیزهایی کنه او را از خنودش    است که انسان در طول روز لااقل برای همین پنج نماز واجب، از همه

انریشر؛ یعنی نماز راه بازگشت به خویشتن و انریشیرن به خود  یشتن میرد و به خوبُ کرد، می غافل می

 و غافلانه زنرگی نکردن است.

تنرین عبنارات و    تنرین صنورت؛ بنا زیبناترین و عمینق      هم در غننی   آن ؛ یاد خراست؛نماز ذکر خراست

ر. اینکنه  بوشن  معنادارترین حرکات. این عبادت باورهای معنوی و توحیری را در جان انسان رسوخ می
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کنینر و   کنینر، سنجره منی    برابر خرا تعظنیم منی  خوانیر، در د نماز میشما در طول روز در موارد متعرّ

کنر و ایمان را تحکنیم و   آوریر، باورهای توحیری را در شما عمیق می جا می ستایش خرا را در نماز به

ی ایمنان اسنت. گفتنیم راه     بنه کنر که بنالاترین مرت  ی یقین نائل می کنر و شما را به مرتبه تثبیت می

آن  ،صر مطمئن شریماینکه به درستی مطلبی از نظر عقلی صر در از یقین این است که بعر رسیرن به

چه با زبان به خودمان تلقین کنیم و چه رفتار متناسنب بنا    برای خودمان تکرار و تلقین کنیم؛ را بارها

نماز، هنم بنا زبنان تکنرار      .دومی ذکر عملی نام داردکه اوّلی ذکر لسانی و  ر را تکرار کنیمآن طرز تفکّ

های متناسب با آن باورها را انجنام   کردن باورهای توحیری و معنوی و دینی است و هم با برن، حرکت

ی یقین که او را به شهود نائنل   توانر به مرتبه ولذا انسان با نماز می ه خود تلقین عملی کردن؛دادن و ب

 دست پیرا کنر. ،کنر می

یشنگاه  در پ کننیم و  مثل رکوع و سجود، مثل قنوت که دست بلننر منی   ،هایی که در نماز داریم حرکت

هنای معننوی کنه در     کننر. احسناس   های معنوی را در انسان زنره می احساس کنیم، خرا اظهار نیاز می

 یشنونر. حرکنات نمناز درواقنع احیاکنننره      گنم منی  ؛ شنونر  کنم ضنعیف منی    ی، کمجریان زنرگی مادّ

شنود و   ی کمرنگ منی در انسان است که در جریان زنرگی مادّ یی های لطیف عارفانه و معنوی احساس

 بازد.   کم رنگ می کم

دهنر. همنان    شو میشود. نماز انسان را شست ها می یی آلوده به گناه و زشتانسان در جریان زنرگی مادّ

وشنو دهنر، دیگنر     خودش را شسنت روز پنج بار  کسی در شبانه :که فرمودنر تعبیر زیبای پیغمبر

هنایی کنه در جرینان     دهنر و از آلنودگی   شنو منی  نماز روح انسان را شست 2مانر؟! چرکی بر وجودش می

 کنر. پاک میشود، ی به آن مبتلا میزنرگی مادّ

های اخلاقی مصون بمانر. جسم و جان انسنان   شود انسان از آلوده شرن به گناه و زشتی نماز سبب می

های فسناد و   در ورطه ،انر های نمازخوان کمتر از کسانی که نماز را رها کرده دارد. انسان یرا پاک نگه م
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 لغزنر. ها می فحشا و آلودگی

آورینم،   یعنی آنچه در قالب اذکار نماز و تلاوت آیاتی که در نمناز اسنت، بنه زبنان منی      عبارات نماز،  در

شنود اینن    تماعی وجود دارد. نمناز سنبب منی   های عمیق اعتقادی، اخلاقی، عرفانی، معنوی و اج آموزه

تر  شان، در انسان عمیقها چه در بعر اعتقادی، چه در بعر معنوی و عرفانی و چه در بعر اجتماعی آموزه

 شونر و رسوخ بیشتری کننر و تثبیت شونر.

د نماز، نشینیر، قعو قیام نماز، مییعنی ایستیر،  که می اینکه شما در نماز حرکات موتلفی داریر، همین

ای بشنر،  گوینر:   یر، سجود نمناز، پینامی دارد و منی   گذار رکوع نماز، سر به خاک می ،کنیر کمر خم می

تعظنیم و  هاینت بنرای خنرا باشنر.      هایت برای خرا باشنر. نشسنتن   کاری کن که در زنرگیت، ایستادن

نایست؛ جز بنرای  ت را خرایی کن! جز برای خرا ی حرکات زنرگی ای خرا باشر. همههایت هم بر کرنش

نمناز انسنانی را تربینت     ت را خرایی کنن! ی حرکات زنرگیهمه را ننشین؛ جز برای خرا تعظیم نکن.خ

 دهر. انجام نمی کنر که جز برای خرا هیپ حرکتی می

تحب هم تا ت و ... نمازهای مسه، نماز آیات، نماز میّنمازهای یومیّ د هستنر،اینکه نمازهای واجب متعرّ

کننر و   زننرگی انسنان را پنر منی     و متعنرّد  عاین نمازهای متننوّ  ر متنوّع و متعرّد هستنر،دلتان بوواه

هنای زننرگی انسنان     ی عرصهحضور یاد خرا را در همه شود؛ گذارد خرا در زنرگی انسان فراموش نمی

 نماز عامل حضور یاد خرا دهر. کنر. فرصتی برای فراموش کردن خرا به انسان نمی می و تضمین تأمین

شنود، نمناز    خوانینر. خسنوف و کسنوف منی     آیر، نماز منی  های زنرگی است. زلزله می ی عرصهدر همه

خنوانیم. نمازهنای    خوانیر. در شرایط موتلف، نماز منی  رود، برایش نماز می خوانیر. کسی از دنیا می می

ای دارینم.   نافلهکنار هر نماز واجبی،  روز نمازی داریم؛ ی از ساعات شبانهمستحب هم که برای هر ساعت

نمازهنایی دارد. اینن نمازهنا     ینک نمازهایی دارد. روزهای موتلف هفته هر یکروزهای موتلف سال هر

 کننر. انسان را از یاد خرا پر می زنرگی

ت و لطنافتش را از دسنت   کننر. نورانیّن   روح انسان در جریان زنرگی طبیعی، ننوعی کنرورت پینرا منی    

و این غفلت ننوعی ظلمنت را در دل    گیرد ان را نوعی غفلت فرامی. در جریان زنرگی مادّی انسدهر می
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کننر. نمناز راهنی اسنت بنرای نجنات از اینن         در روح انسان ایجاد میرا آورد و تاریکی  انسان به بار می

که در اثر نشستن غبار عالم طبیعت و عنالم کثنرت بنر    را ت قلبی. نماز کرورتی کرورت و احیای نورانیّ

گنذارد جرینان    نمنی  دهنر؛  ت را به قلب انسان هریه میبرد و نورانیّ از بین می را شود میروی دل ایجاد 

 ی، انسان را کرر کنر و نور معنوی را از او سلب کنر. زنرگی مادّ یهروزمرّ

برد. نمناز سنبب    های روحی را از بین می زنر و لطافت ی، به عواطف انسانی لطمه میجریان زنرگی مادّ

ی، خیلی جریان خشنی اسنت.  نشود. جریان زنرگی مادّ  عاطفه قویت شود و انسان بیشود عواطف ت می

وری اقنرام  طن  گونه کارکن و اینن  کنر که این میشویر، قوانین خیلی خشنی حکم  وقتی وارد اقتصاد می

داری است و فقط به سود  شود. اقتصادِ سودمحور سرمایه های عاطفی در نظر گرفته نمی کن. اصلاً جنبه

هنای روحنی را    ی، عواطنف و لطافنت  طور. زنرگی منادّ  های دیگر زنرگی هم همین انریشر. در جنبه می

ت قلنب در انسنان   رقّن  ؛های روحی دوباره زنره شود کنر. نماز راهی است برای اینکه لطافت تضعیف می

در  او رانمناز  سنگ نشود.  در زنرگی دل دچار نشود؛احساس خشن و سنگ  یک قلب بیبه  ایجاد شود؛

 کنر. های روحی را تأمین می لطافتفضا دهر و این  ت و عرفان قرار میفضای معنویّ

و اخلاق. نمازگزار انسان فروتننی اسنت.     های انسانی و فضیلت نماز سبب پایبنری انسان است به ارزش

ّهم هست که:  حضرت زهرا یانر، در خطبه فرموده امیرالمؤمنین َنَ ع َّیهّاَ زَ نَْتَّ َةَ وََّ الصَّلّ...َاللهََضَ رَ فّ 

ر و زه و مبننرا کنننر از تکبّننخراونننر متعننال نمنناز را واجننب کننرد، بننرای اینکننه انسننان را منّنن   3:رَ بّّْکَ الَْ

نماز عامل پایبنری به فروتنی  از خودپسنری و خودپرستی. ؛از خودبینی و خودمحوری ؛بینی خودبزرگ

 ات است.های اخلاقی در زنرگی است. انسان نمازگزار انسانی فروتن و پایبنر به اخلاقیّ و به ارزش

و پرهیز از تعرّی به حقوق دیگران و ظلم و سنتم   ؛ر شرن انسان به مراعات عرالت استنماز باعث مقیّ

به دیگران. چون در نماز اگر هر چیز کوچکی، غصبی باشر، نمناز باطنل اسنت؛ یعننی شنما کنه نمناز        

شنره    اینر دوختنه   ان غصب کردههای پیراهنتان با نوی که از دیگر خوانیر کافی است یکی از دکمه می
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آبی که  خوانیر غصبی باشر، نماز باطل است؛ نماز می وی آناین نماز باطل است؛ زمینی که بر ر باشر،

ایر غصبی باشر، نماز باطل است. لذا انسان نمازگزار برای درستی نمنازش، خنودش را    با آن وضو گرفته

بنه   ؛خنودش قنانع باشنر    حقّ  به ؛ پایبنر به عرالت باشر؛ی نکنرکنر که به حقوق دیگران تعرّ ر میمقیّ

 کنر.حقوق دیگران تجاوز ن

را در محضر خرا ببینر. احساس کننر خنرا دارد او را    ی زنرگی، خود در همه شود انسان نماز سبب می

 هنا و فسناد شنود.    هنا، آلنودگی   کنر مرتکنب زشنتی    میبرابر خرا دیر، حیا ؛ وقتی خودش را دربینر می

ّرَ َََ ة َتّ نْهىوََّ نََّالصَّلاَ دارد.  نماز  انسان را از آلوده شرن نگاه می است که گونه این َالْمهنْك  َو  َالْف حْشاء  نماز  4:ع ن 

در منظر و  لحظه، دهر که تو در هر چون انسان را توجّه می ؛دارد ها بازمی ها و پلشتی انسان را از زشتی

بیننر و وقتنی کسنی اینن احسناس را کنرد، خجالنت         خرا دارد تنو را منی   محضر خرای متعال هستی؛

، در محضر و منظر بینر، در پیشگاه خرا که خرا او را می نر که درحالیک کنر، شرم می کشر، حیا می می

 ها و فساد و فحشا شود. مرتکب آلودگی خرا

ر بایر پاک و مطهّنمازگزار  دنبال دارد. اینکه در نماز برنپاکی جسم را هم به روح،  پاکی نماز علاوه بر

علاوه بنر نظافنت و   نماز ر بایر پاک باشر؛ یعنی کن ؛ آنچه بر آن سجره میبایر پاک باشر باشر؛ لباسش

 کنر. ی نظافت ظاهری را هم در زنرگی انسان ایجاد میحتّ ،طهارت روحی

اینن   قب باشیر حواستان جای دیگری ننرود، اینکه شما در نماز بایر حضور قلب داشته باشیر، یعنی مرا

اینن اسنت کنه قنررت تمرکنز فکنر        ها ما انسانبسیاری از تمرینی است برای تمرکز. یکی از مشکلات 

ولذا خیلنی   ؛رود طرف می طرف و آن ذهنمان این دائماًشویم و توانیم متمرکز  نراریم. روی یک چیز نمی

کنیم. نماز تمرینی است برای تمرکنز؛ یعننی انسنان در نمناز تمنرین       هم رشر فکری و علمی پیرا نمی

ه ذهنش از این شاخه به آن شاخه بپرد و دلش فکری خودش را بگیرد. از اینک کنر تا جلوی پریشان می

شود  ش به انسانی تبریل میری کنر؛ و از این طریق در زنرگیجلوگی ،از این سمت به آن سمت رو کنر

                                            
  .44ی ی عنکبوت، آیهسوره .4



 

 11 

بنه ننور خورشنیر    آینر.  کاری برنمیو پراکنره ی پوش  کنر. از انریشه را متمرکز می ی خود که انریشه

شود  چقرر قوی می کنیر، عرسی در یک نقطه متمرکز میبا یک  وقتی نور خورشیر را ایر مانر؛ دیره می

ر. فکر و انریشه را هم اگر بشود متمرکنز کنرد، خنرا    توان ا در حالت عادی نمیسوزانر؛ امّ و چیزها را می

 نماز تمرینی است برای این تمرکز.آیر.  برمی متمرکزاز قوای روحی کارهایی از آن و   دانر چه می

هنر نمناز را در وقنت خنودش     و تأکیر هم شره کنه   ی استهای خاصّ مقیّر به زمان نمازهای واجب ما،

شود زنرگی انسان نظنم زمنانی پینرا     ل وقت بووانیر. این سبب میاوّ را المقرور نماز یوریر و حتّجا آ به

 کننر؛  منی نظم را بر زنرگی انسان حناکم   مازتی را تعریف کنر. نالیّکنر؛ یعنی انسان برای هر وقتی، فعّ

ط های دیگنر هنم توسّن    د؛ عملاً وقتبینی کر ی زنرگی پیشهای نماز را در برنامه چون ناگزیر بایر وقت

ت زمنان و  کنر. انسان منریریّ  های دیگر اختصاص پیرا می تالیّشود و برای فعّ های نماز تقسیم می وقت

 گیرد. یاد میرا از نماز ریزی برای اوقات زنرگیش  برنامه

ت واحنر و  ها شوصیّایستنر، به آن رو به یک نقطه میهای عالم در نماز  ی مسلمان همه وقتینکته آخر؛ 

بنا هنر ننژاد و     ،با هر زبنانی  ،تیبوشر؛ یعنی نماز، تمام نمازگزاران جهان را با هر ملّیّ ت واحری میهویّ

ق بنا  ین افراد متفرّواحر از ا کنر. یک کلّ ها یگانگی ایجاد میدهر و در آن ، به هم پیونر میرنگ پوستی

 سازد. های موتلف می ها و فرهنگ ها و زبان ها و نژادها و رنگ تملّیّ

یننر کنه اینن    ب فکر کنر، منی  اشدربارهحال نماز آثار بسیار عجیب و عظیمی دارد که اگر انسان ایّعلی

ات مولوقنات  ی عباد ت است که نماز کپسولی است که ویتامینِ همهاین واقعیّ ای است! نماز چه معجزه

 هستی در آن جمع شره.  

 

صورت جرّی وارد نشریم. در مبحث سِرِّ عبادت، اگر توجّه کنیم که  های عرفانی نماز به تا اینجا به جنبه

. توصیه هم کردم کنه دو کتناب   فهمیم های عرفانی نماز را بیشتر می ترین عبادت است، جنبه نماز عالی

بفهمینر ابعناد عرفنانی     که؛ برای آنبووانیر را هم ۀسراّلصّلاو کتاب  ۀالصّلاآداب، کتاب علیهتعالیاللهرضوانامام

ا نشنره؛ امّن   ای نوشنته   روزنامه یات سادهکمی سنگین است و با ادبیّ وول ؛ولو سوت است نماز چیست؛
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 چه معارف بلنر لطینف معننوی آشننا   با دانر  خرا می ،خوانر اش را که انسان می ارزد. هر یک صفحه می

 توانر نزدیک شود. های عمیق نماز می ترریج به لایه به از این طریق شود و می

همَُّ 
مْ  اَلل ٰ لْ فرََجََُ دٍ وَ عَ ِ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  صَل ِ علَٰی مُحَمَّ

 


